
عطف كتاب

از سرخط
ــر روز جمعه، هجدهم  «بعدازظه
ــال۱۰۷۰هجری قمری،  س ــی  ربیع الثان
ــب  جن ــت،  جماع ــاز  نم از  ــس  پ
ــر  براب در  ــی،  دهل ــع  جام ــجد  مس
ــرمد را  ــعید س ــم نمازگزاران، س چش
ــان اورنگ زیب  ــه فرم ــردن زدند؛ ب گ
ــتان) و فتوای  ــاه وقت هندوس (پادش
ــهر  ــوی (قاضی القضات ش ملاعبدالق
ــرمد چه بود؟ از نظر  دهلی). جرم س
صاحبان زر و زور و تزویر و زودباوران، 
ــخنان کفرآمیز. اما  ــان س ــی و بی عریان
ــنویم:  ــظ بش ــت را از حاف ــخن راس س
ــرار هویدا  ــه اس ــن بود ک ــش ای «جرم
ــرار اورنگیان خونخواره  می کرد!»؛ اس
را  ــرمد  س را!  آن کاره  ــان  محرابی و 
ــال  ــان دلیل که یک س ــتند، به هم کش
ــتند.  ــکوه را کش پیش از قتل او دارالش
ــال پیش از  ــان دلیل که ۵۷س ــه هم ب
ــتند:  ــل علامی را کش ــل او ابوالفض قت
ــی، با خطی مشترک».  ــه قتل سیاس س
این شروع کتابی است درباره احوال و 
افکار و آثار سعید سرمدکاشانی که به 
ــش عمران صلاحی منتشر شده،  کوش
همراه با منظومه ای از صلاحی درباره 
ــوان «رویاهای مرد نیلوفری»  او، با عن
ــال۱۳۷۰ منتشر شد.  که اولین بار در س
ــی بوده و  ــاعر و عارف ایران ــرمد ش س
آنطور که صلاحی در مقدمه این کتاب 
ــته، تذکره نویسان سال شهادت او  نوش
 ۱۰۷۴ ــی  حت و   ۱۰۷۲  ،۱۰۷۱  ،۱۰۷۰ را 
ــال ۱۰۷۰ را  ــی س ــته اند و صلاح نوش

ــرمد بیشتر  ــته است. س معتبرتر دانس
به رباعی گویی شهره بوده و شعرهای 
ــت.  ــر اندک اس ــای دیگ او در قالب ه
ــرمد  ــا درباره س ــات امروزی م اطلاع
ــت، خاصه از دوره ای که در  اندک اس
ــت  ــران بوده، تنها اینقدر معلوم اس ای
که اهل کاشان بوده و شاگرد ملاصدرا 
و میرفندرسکی. و بعد به دلیل شرایط 
ــد مهاجرت  ــه هن ــران، ب آن روزگار ای
می کند و در آنجا به شهادت می رسد. 
ــدن این کتاب به  اما ماجرای نوشته ش
برخورد اتفاقی صلاحی با دیوان شعر 
ــران صلاحی  ــردد: عم ــرمد برمی گ س
سال۶۱ و به طور اتفاقی کتابی می یابد 
ــی» به  ــرمد ایران ــام «رباعیات س ــا ن ب
ــیر خاضع.  ــام اردش ــح و اهتم تصحی
ــتیاقی در صلاحی پدید  ــاب اش این کت
ــت وجو در احوال  ــی آورد برای جس م
ــاس منابعی  ــرمد و او بر اس ــار س و آث
دیگر به کار تصحیح رباعی های سرمد 
ــاده از او  ــعاری جاافت می پردازد و اش
ــل کار صلاحی  ــم می یابد. حاص را ه
ــرمد  ــوال و زندگی س ــرح اح ــز ش و نی
ــرد نیلوفری»  ــای م ــاب «رویاه در کت
ــم  ــاب ه ــان کت ــد. در پای ــرد آمده ان گ
ــعید  منظومه ای از صلاحی درباره س
ــد آن  ــه در پیش درآم ــده ک ــرمد آم س
می خوانیم: «نیلوفری در سر داشت و 
ــرای بالیدن، آبی  ــری در دل. و ب نیلوف
زلال می خواست و آسمانی باز و سایه 
ــر طاووس.  ــی از رنگین کمان پ آرامش
ــی زد: این  ــی فریاد م ــه، زاغ از هرگوش
ــاووس! و او همچنان به دنبال  منم ط
ــال رنگین کمان.  ــاووس بود؛ به دنب ط
ــاووس خواهد، جور  ــد: هرکه ط گفتن

هندوستان کشد!» 

شكل هاى زندگى

خانه ام ابری است

ــون زمانه  ــت مدی ــه مدیون نبوغ خود اس ــان حالی ک ــاعر در هم ش
ــم  ــی، کودکان ناهمگون می زاید. سمبولیس ــت، زمانه توفان خود نیز اس
ــلیم نمی کند بلکه  ــعرهای نیما صرفا خود را به «ابتکار کلام» تس در ش

رنج ها و آرزوهای زمانه پرتنش خود را نیز سراسری می کند.  
ــگش در دهکده ای ییلاقی ناحیه  ــاعر، با زنش و س ــریویلی ش «... س
ــریویلی به این بود که توکاها  ــی س جنگلی زندگی می کردند. تنها خوش
ــه باصفای او  ــلاق در صحن خان ــلاق به قش ــردن از یی ــع کوچ ک در موق
چندصباحی اتراق کرده، می خواندند. اما در یک شب توفانی وحشتناک، 
ــریویلی مایل  ــان می خواهد. س ــه او آمده ام ــت در خان ــیطان به پش ش
ــت آن محرک کثیف را در خانه خود راه بدهد و بین آنها جروبحث  نیس
ــیطان راه می یابد... خانه سریویلی خراب می شود  درمی گیرد بالاخره ش
ــا آورده،  ــار خود از کوه ه ــان صبح، گِل با منق ــذرد. مرغ ــال ها می گ و س
ــازند. سریویلی دوباره با زنش و سگش به خانه  خانه  او را دوباره می س
ــنگ در صحن خانه او  ــوس دیگر توکاهای قش خود بازمی گردد اما افس
ــه غمگین ماند.» سری به معنای خانه و ویل  نخواندند و او برای همیش
ــریویل اسم دهکده ای در «کجور» نزدیک به  ــت و س به معنای محل اس
ــت نیما پس از مقدمه ای کوتاه- متن بالا- شعری بلند  ــال» اس «هزارس
ــریویلی می سراید. بینش نیما، بینش تراژیک -سمبولیک  به نام خانه س
است. بینش تراژیک ناشی از نوعی تنش است، تنش میان دنیای فعلی 
و دنیای از دست رفته یا تنش میان دنیای فعلی و دنیایی که می توانست 
ــمبولیک پس از دوره ای طولانی  ــد. این تنش به لحاظ س بهتر از این باش
ــریویلی شاعر با  ــت آغازین س ــود. بهش ــتگی آدمی آغاز می ش از سرگش
ــود و پس از  ــت در خانه اش به یکباره ناپدید می ش ــیطان به پش ورود ش
ــود؛ گو اینکه بعد از آن مرغان  ــاعر آغاز می ش ــتگی ش دوره ای از سرگش
ــاعر را دوباره می سازند و سریویلی با زنش و  صبح با کمک هم خانه ش
سگش به آنجا بازمی گردند اما دیگر توکاهای قشنگ در صحن خانه اش 
ــذب باقی می ماند. به نظر  ــه غمگین و مع نمی خوانند و او برای همیش
ــفی خاصی است که با  ــین گلدمن بینش تراژیک بیانگر سنت فلس لوس
ــروع و از طریق کانت و هگل به مارکس و در آخر به لوکاچ  ــکال ش پاس
ــت و نه جانور. این نظر  ــکال می گوید آدمی نه فرشته اس ــد، پاس می رس
ــته  ــد که آدمی هم می تواند فرش ــکال به آن معنا نیز می تواند باش پاس
باشد و هم جانور و در این دو موقعیت نوسان کند، اما مهم آن است که 
ــان میان دو موقعیت چگونه شعری می سراید؟  شاعری معذب در نوس
بیان این تنش در شعر نیما با توجه به فضای اجتماعی و سیاسی ای که 
ــمبولیک پیدا می کند. اما  ــا در آن زندگی می کرد به ناگزیر وجهی س نیم
ــخصی پیدا نمی کند؛ این مهم ترین  ــم در نیما موقعیتی ش این سمبولیس
ــم در  ــاعر بزرگ سمبولیس ــت. مالارمه ش تمایز نیما با سمبولیست هاس
ــعر مبادرت می کرد که نمی دانست نخستین بیتی  ــرودن ش حالی به س
ــراید به کجا منتهی می  شود، زیرا خود را به ابتکار کلام تسلیم  که می س
ــودی تصاویر و  ــان و توالی خودبه خ ــت امواج جریان زب ــرده و به دس ک
تنش های خیال سپرده بود. درحالی که نیما صرفا خود را به ابتکار کلام 
تسلیم نمی کند و فرق میان سمبل و واقعی را درمی یابد، نیما اگرچه در 
ــت که شاعر را صاحب قلمروی  ــمش به دنبال  آن فردیتی اس سمبولیس
ــا در عین حال  ــرای نیم ــخصی ب ــد اما این قلمروی ش ــخص می کن مش

غیرمشخص است زیرا او و واقعیت غیرمشخص را نیز دریافته است.
ــب درون قایق  ــن دارم از بر/ یک ش ــر/ م ــان را یکس ــای آدمی «آوازه
ــا را/ در خواب  ــت دری ــوز هیب ــه من هن ــان/ ک ــد آنچن ــگ/ خواندن دلتن
ــت. این  ــان» اس ــعر «انس ــه و ش می بینم.» نقطه عزیمت نیما در اندیش
ــت، انسان تنهایی است، فرد  ــان از نظر نیما البته انسان تراژیکی اس انس
ــته و آواره  ــت مانند خود نیما که در هبوطی دایمی سرگش ــت، درس اس
مانده است. «ققنوس مرغ خوشخوان آوازه جهان/ آواره مانده از وزش  
ــته است فرد/ بر گرد او به هر سر  ــرد/ بر شاخ خیزران/ بنشس بادهای س
ــت،  منظور از  ــه نظر نیما واقعیتی جزیی اس ــاخی پرندگان». «فرد» ب ش
ــان مشخص» است، انسانی همچون خود نیما و یا  واقعیتی جزیی «انس
فی المثل سریویلی شاعر که هویتی مشخص، زادگاه و دهکده ای معلوم 
ــت: پرنده ای  ــرد» همانند ققنوس اس ــمبولیک «ف ــا به لحاظ س دارد ام
ــز نمی میرد بلکه  ــت که هرگ ــانه ای که مهم ترین ویژگی اش آن اس افس
ــتر می شود اما نیروی  ــط می یابد. ققنوسی اگرچه می سوزد و خاکس بس
زندگی اش در قالب ادامه دهندگانش از دل خاکستر زاده شده، ترکیب و 
ــترش می یابد. این چنین می شود که ققنوس سمبلیک نیما می تواند  گس

دغدغه ها، رنج ها و آرزوهای خود را بسط داده کلی و سراسری کند.
ــاره صدها  ــته های پ ــب می کند/ از رش ــده ترکی ــای گم ش «او ناله ه
صدای دور/ در ابرهای مثل خطی تیره روی کوه/ دیوار یک بنای خیالی 
ــر و از زمانه ای به زمانه  ــا از جایی به جای دیگ ــازد» این دغدغه ه می س
دیگر فرق می کند اما فصل مشترک آن جهانی مشترک با خود به همراه 
ــی اگرچه از  ــت، آدم ــان به معنای عام آن اس ــی آورد که مختص انس م
زادگاهش به جهان می نگرد اما اندیشه اش همچون ققنوس، جهانی را 
به کار می گیرد. در این شرایط آدمی گرچه تنهاست اما جهانی را با خود 
ــد به کار/ باشدم هر  به همراه دارد. «من نیم در کار تنها، یک جهان باش
غم، نشانی زین جهان داغدار/ باشدم هر غم، نشانی زین جهان داغدار» 
ــی تراژیک به همراه  ــون هردوگانه ای با خود تنش ــی و جهانی همچ آدم
ــعرش بدل  ــمبولیک ش ــاختمان س می آورند. تراژیک بودن در نیما به س
ــعری همچون زندگی واجد سویه هایی مداوم، تسلی بخش  می شود، ش
و عذاب آور، مثل خانه شاعر که از قضا شدیدا ابری و آبستن باران است 
ــتاده است: «من به روی آفتابم» و  ــاعر رو به آفتاب ایس اما با این حال ش

مگر تراژیک بودن جز این است؟
* شعرها از مجموعه شعر نیما به کوشش سیروس طاهباز به ترتیب: 
خانه سریویلی، ری را، ققنوس، ققنوس، دانیال، خانه ام ابری است. 
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صفحه 8 لازمه مبارزه با فساد، اصلاح «عدلیه» است
صفحه 9 خانواده ای که هیچ گاه دورهم جمع نشد

صفحه 10 روزنامه

ــران در  ــق بح ــی از مصادی ــتاین یک ــل والرش ایمانوئ
ــت می داند.  ــر را مواجهه فرهنگ و سیاس زندگی معاص
ــتاین  چه اتفاقی افتاد که نظام جهانی- یا به تعبیر والرش
ــمتی میل کرد که در نتیجه آن  «نظام بین الدولی»- به س
ــت، تاریخ و حتی جنبش های  «فرهنگ» جایگزین سیاس
ــتاین مدعی  ــت والرش ــد؟ در گام نخس ــری و ادبی ش هن
ــلاح بار دو  ــگ» در قامت یک اصط ــت که «فرهن آن اس
ــد. فرهنگ در معنای نخست،  مفهوم را به دوش می کش
ــن» و  ــبت «م ــه دارد نس ــت. وظیف ــی اس ــی افق فرهنگ
ــد. از این بابت فرهنگ  ــخص و معین کن «دیگری» را مش
ــترکی  ــا موقعیت تاریخی دولت-ملت تقدیر مش افقی ب
ــم به بعد یکی  ــه دوم قرن نوزده ــا، از نیم دارد. دولت ه
ــس از دیگری علاوه بر قلمرو و تمامیت ارضی بر تمایز  پ
ــی لاجرم فرهنگی  ــه می کنند. هر دولت ــی نیز تکی فرهنگ
ــتان های زبان یکی از  ملی را نیز تعریف می کند. فرهنگس
ــت. اما فرهنگ علاوه بر  تجلیات همین فرهنگ افقی اس
ــازی، از جلوه دیگری نیز برخوردار  هویت یابی و هویت س
ــت»  ــله مراتبی، «پس ــا در نظامی سلس ــت. فرهنگ ه اس
ــد. به عبارتی، حتی  ــدی می کنن ــی» را نیز طبقه بن و «عال
ــودی معنی پیدا  ــز در همین محور عم «بی فرهنگی» نی
ــگ در لایه های  ــر دولت- ملتی، فرهن ــد. در دل ه می کن
ــان و یکپارچه توزیع  ــوی یکس ــف اجتماعی به نح مختل
نمی شود. بر این منوال، در نظم موجود، همواره فرهنگ 
لایه ای از اجتماع بر لایه های دیگر تقدم وجودی و منزلتی 
ــی و  ــاده تر، فرهنگ مفهومی پارادوکس ــه بیان س دارد. ب
ــت. دولت های مدرن از یکسو مجبور ند،  شیزوفرنیک اس
ــوع فرهنگی» ایجاد کنند و  ــال دولت های دیگر «تن در قب
ــوی دیگر توامان در قلمرو جغرافیای سیاسی خود  از س
ــاد جامعه قرار  ــی همه آح ــانی فرهنگ ــا را بر همس مبن
ــتاین به  نیت انضمامی کردن «فرهنگ»،  می دهند. والرش
ــب تر می داند. به زعم  ــر «ژئوکالچر» را بجاتر و مناس تعبی
ــره زمین  ــاکنان ک ــه بعد همه س ــم ب ــرن نوزده وی، از ق
ــی بر  دارای حاکمیت اند. هیچ کس بدون حاکمیت سیاس
ــت  ــر این اس ــاله بر س پهنه گیتی زندگی نمی کند. اما مس
ــت یا جغرافیایی  ــی، موروثی اس که مبنای تابعیت سیاس
ــتند که در  ــردو؟ پناهنده ها مظهر عینی افرادی هس یا ه
قلمروی جغرافیایی تابعیت دارند اما این احتمال هست 
ــاب نیایند. معکوس این موقعیت  که «شهروند» به  حس
ــل از  ــانی که نسل اندر نس ــز می توان تصور کرد؛ کس را نی
ــر، از هیچ  ــد، اما در ژئوکالچ ــی موروثی برخوردارن هویت
ــت در همین اوضاع و  ــق تابعیتی بهره نمی برند. درس ح
ــت که هر حاکمیتی به ناچار فرهنگ عمودی  احوال اس
ــکل فرهنگی  ــت ها-عالی ها) مطلوب خود را به ش (پس
ــه مفهوم  ــل ب ــری) جا می زند یا با توس ــی (ما-دیگ افق
ــی افقی فرهنگ  ــیس «فرهنگ جهانی» تجل جدید التاس
ــق می کند. طی  ــم منطب ــودی آن بر ه ــی عم ــا تجل را ب
ــردرگم و بی پناه، در  ــاکنان ژئوکالچر س چنین فرآیندی، س
ــکل پاندولی در می آیند که  ــی «برج بابلی» به ش وضعیت
میان فرهنگ ملی و بین المللی در نوسانند. و البته ماجرا 

همین جا خاتمه نمی یابد، در عرصه هنرها و به خصوص 
ادبیات، «زبان» نیز تغییر ماهیت می یابد. اما جالب اینجا 
ــت که در دهه هفتاد میلادی، در گرماگرم شکل گیری  اس
ــتیم، دو کتاب در  وضعیتی که هم اینک با آن رو دررو هس
ــترکی فضای فرهنگی  ــته مختلف با مبناهای مش دو رش
ــتاین در «ژئوپلتیک  ــیم می کنند. والرش ــابهی را ترس مش
ــام «فرهنگ و  ــزدی آن را با ن ــه پیروز ای ــر» -ک و ژئوکالچ
سیاست در نظام متحول جهانی» ترجمه کرده است- از 
ــی به بررسی تحول فرهنگ پرداخته  منظر اقتصاد  سیاس
ــت. این کتاب مجموعه ای از مقالات والرشتاین است  اس
ــریات مختلف منتشر  که وی آنها را از یک دهه قبل در نش
ــت. اما مقارن در همین زمان، جرالد برانز نیز در  کرده اس
ــولات خلق ادبی را  ــعر مدرن و ایده زبان»، تح کتاب «ش
ــبیه به والرشتاین  ــی به روالی ش با متغیر وضعیت سیاس
ــات و دامنه  ــت که اصطلاح ــل می کند. بدیهی اس تحلی

بحث این دو با یکدیگر متفاوت است. 
ــر»  ــتاین از «ژئوکالچ ــل والرش ــع تحلی از حاصل جم
ــه نتایجی  ــود ب ــی» جرالد برانز می ش ــای زبان و «ایده ه
ــرایط بغرنج  ــا در درک ما از ش ــه چه بس ــت یافت ک دس
ــد. از تبعات وضعیت  ــق ادبی در ایران مثمرثمر باش خل
ــی «فرهنگ» یکی هم این است که در عرصه  پارادوکس
ــواز ادبیات  ــاوت به پیش ــا دو رویکرد متف ــق زبانی ب خل
ــش فرهنگ های  ــب اینکه آرای ــم. ادبیات بر حس می روی
ــد (والرشتاین)، دو ایده  افقی و عمودی به چه نحو باش
ــت،  ــه کار می گیرد (برانز). ایده نخس ــی متفاوت را ب زبان
ــداد می کند. منظور  ــاب» قلم ــی را «بیانگری ن زبان ادب
ــنده از طرز کاربست  ــت که نویس از بیانگری ناب این اس
ــت که  ــان تخطی می کند. برانز بر این باور اس روزمره زب
ــا و اقتضائات خلق  ــای بوطیق ــن رویکرد صرفا بر مبن ای
ــات درصدد  ــی تاریخی ادبی ــت، بلکه در بافت ــی نیس ادب
ــون کند. زبان  ــا نظام دلالتی زبان را دگرگ ــد ت آن بر می آی
ــندگان می کوشند تا رابطه  جای زمین را می گیرد و نویس
ــاکنان قلمرو  دال ها و مدلول ها را جایگزین زبان رایج س
ــا کنند. این ایده به زعم برانز ملهم  زبانی دولت- ملت ه
ــت، زیرا بیانگری ناب،  از مفهوم «ابژه» در نظر کانت اس
ــناخت  به تصویری از جهان را رقم می زند که در افق ش
بشری و نظام دلالتی زبان محدود است. برانز این ایده را 
ــک» نامگذاری می کند. ادبیات هرمتیک، ادبیاتی  «هرمتی
ــاعر مسیر فعالیت خود  ــت که طبق آن نویسنده و ش اس
ــد. به همین  ــان تعریف می کن ــاختار زب ــه س را در حیط
ــی ادبیات را  ــذار ایده هرمتیک ــد برانز، بنیانگ ــل جرال دلی

ــر- «کتابی درباره  ــاب تخیلی فلوب ــر» می داند. کت «فلوب
ــه جهان بیرون  ــت که هیچ ارجاعی ب هیچ»- کتابی اس
ــتفاده از زبان  ــبک و قدرت اس ــش را از س ــدارد و قوام ن
ــه فلوبر می گفت  ــب می کند. این کتاب همان طور ک کس
ــد، با نیروی  ــل زمین بدون اینکه به جایی متصل باش مث
ــه این  ــت. در نتیج ــناور اس ــان ش ــود در کیه ــه خ جاذب
ــت کم  ــخصی ندارد. یا دس ــاب»، هیچ موضوع مش «کت
ــد، این موضوع  ــته باش ــخصی هم داش اگر موضوع مش
ــات از طریق ایده زبانی  ــت. اما تحقق ادبی «نامریی» اس
ــه برانز از  ــت. این ایده دوم ک ــری نیز امکان پذیر اس دیگ
ــاد می کند، زبان  ــده اورفییک زبان ادبی» ی ــا نام «ای آن ب
ــاعر اساطیری  و زندگی را در هم ادغام می کند. اورفه ش
ــرودخوانی اش می کوشید همسر  ــتان که با س یونان باس
ــه زمین  ــردگان ب ــان م ــس- را از جه متوفایش-اوریدی
ــمیه این ایده است. در این ایده شکل  بازگرداند، وجه تس
ــت.   دادن به زبان اثر ادبی مابازای ایجاد جهانی تازه اس
ــت، زبان از واقعیت جهان، واقعی تر  بر مبنای ایده نخس
ــم  ــات در این ایده با هیولایی به اس ــت. در واقع ادبی اس
ــت و پنجه نرم می کند. اثر ادبی تا حد ممکن  «معنا» دس
ــد. در «ایده  ــته باش ــد ارجاعی به بیرون از زبان داش نبای
ــت و از این رو  ــر واقعیت جهان اس ــان مقدم ب دوم»، زب
ــر فرم های زبانی تلقی ما از واقعیت جهان را تغییر  تغیی
ــاله  ــای بیانگری به مس ــده اورفییک، به ج ــد. ای می ده
ــده هرمتیکی بر تضاد  ــور زبانی» می پردازد. اگر ای «حض
ــت، در ایده  ــته مبتنی اس ــان زبان و واقعیت های زیس می
اورفییک، ادبیات در هیات وجه ضروری هر زبان، جهان 
ــن دردوران مدرن با دو  ــو دیگرگون می کند. بنابرای را از ن
ــن دو تلقی را در  ــه خلق ادبی رودرروییم. مظاهر ای وج
آثار شاخص ادبیات مدرن نیز می یابیم. از یکسو جویس 
ــده از نو می آفریند.  ــود را با زبانی زیر و زبر ش دوبلین خ
ــان  ــس» ایرلندی را به مخاطب نش ــر، «اولی ــن منظ از ای
ــت. حتی  ــد واقعی تر اس ــه از واقعیت ایرلن ــد ک می ده
ــوان ناطق  ــا کمتر از حی ــتر ی ــان جویس چیزی بیش انس
ــتیفن و لئوپلد واقعی تر از آن است  ــت. زبان برای اس اس
ــه واقعیت جهان پیرامون را معنادار کند. نظم دلالتی  ک
ــانی  زبان در روایت جویس مدام با محدودیت های انس
ــن خواندن اولیس، از غذا و دارو  برخورد می کند. در حی
ــمانی، انواع  ــا و اقتضای حاجت های جس ــه تا قض گرفت
ــاهدیم. از این  ــی زبان را ش ــی از موانع معنابخش متفاوت
ــت. فراموش  ــت جویس اوج ایده هرمتیکی زبان اس باب
ــد تا  ــس درپس زمینه «اولیس» می کوش نکنیم که جوی

ــی نجات بدهد. اما از سوی  ــر زبان انگلیس ایرلند را از ش
ــده اورفییک  ــاخص ترین نماینده «ای ــاید فاکنر ش دیگر ش
زبان ادبی» باشد. «یوکناپاتافا»، جغرافیایی است یکسره 
ــیم جهان به  ــوق روایت فاکنری. فاکنر در اوج تقس مخل
ــخن می گوید. جنوب او را  ــرق و غرب، از «جنوب» س ش
ــت. این «جنوب» نه هندسی  همواره باید در گیومه نوش
ــمال جغرافیایی همان قدر  که توپوگرافیک است. در ش
«جنوب» مستتر است که چه بسا در جنوب جهان خبری 
از«جنوب» نباشد. «جنوب» فاکنر حتی به روان دمی نیز 
ــرایت می کند. ایده اورفییک زبان، به مکانی در تخیل  س
مجال بروز می دهد و در ادامه این مکان چشم انداز ما از 

محیط پیرامون را تغییر می دهد. 
نتیجه آنکه، جویس در پی آن بود تا با ایده هرمتیکی 
ــا و ایرلند  ــله مراتبی فرهنگ بریتانی ــان، در نظام سلس زب
ــه کند و پایه های فرهنگ عمودی را به لرزه درآورد.  رخن
ــگ ظاهرا  ــده ای اورفییک، فرهن ــه ای ــا فاکنر متکی ب ام
ــا تجربه آثار او  ــوب را زیر و رو کرد. ب ــمال و جن افقی ش
ــه واحدهایی  ــمالی ها و جنوبی ها ن ــه ش ــم ک در می یابی
ــب نسبت «ما» و «آنها»  ــاوی در کنار هم، که بر  حس مس
به شکل موجوداتی «پست» و «عالی» تعریف می شوند. 
به جز جویس و فاکنر نویسندگان و شاعران بسیاری، 
ــات مدرن به ایده های هرمتیکی و اورفییک  در بطن ادبی
ــای معیارهای  ــیده اند که بر مبن ــق زبانی نمود بخش خل
ــادگی فهرستی از نویسندگان  ــود به س جرالد برانز می ش
ــه کرد. اما  ــف ایده های زبانی تهی ــر دو طی ــاعران ه و ش
ــاله بر سر این است که در برخورد انتقادی با ادبیات  مس
ایران، این قطب بندی به چه صورتی در می آید؟ به بیان 
ساده تر، چه اتفاقی افتاده است که مثلا نمود عینی ایده 
هرمتیکی درایران شعری است که نه از واقعیت محیط 
پیرامون که از واقعیت خودش صرف نظر می کند (شعر 
ــود که بر  ــعری می ش زبانگرا). یا جلوه اورفییک زبان، ش
ــب خلق زبانی جلوه تازه ای به جهان نمی بخشد و  حس
ــه جهان مابعد و  ــچ «امر نو»یی نمی انجامد؛ بلک به هی
ماقبل خلق زبانی کاملا بر هم منطبق اند و جز سرخوشی 
ــتاورد  ــل زندگی روزمره به «چیزی فرهنگی» دس از تبدی
ــم می خورد که «ادبیات»  دیگری ندارند. علایمی به چش
ــی» نیست. چنین که بر می آید،  امروز ایران چندان «فارس
فرهنگ عمودی-حول محور انحصار- به فرهنگ افقی 
ــه از آن غالبا به  ــت. آنچ ــی بر رقابت پناه آورده اس مبتن
ــد، ربط زیادی به  ــت مدرن ایران مراد می کنن ــات پس ادبی
«پست مدرن های جهان» ندارد، بلکه خود کلان- روایتی 
است از غلبه بحران فرهنگ به امکان پذیری خلق ادبی. 
ــران، در پس وجهه ای  ــارغ از کیفیت نظریه ادبی در ای ف
ــت  ــت در دس ــگاه دس ظاهر الصلاح، مطبوعات و دانش
ــازی  ــتند که مدام جای فرهنگ س هم مروج ادبیاتی هس
ــد. یکی فرهنگ  ــوض  بدل می کنن ــری را ع و فرهنگ پذی
عمودی را با معیارهایی افقی پاداش می دهد و دیگری 
ــالا پایین  ــرا آنقدر ب ــزار صغرا کب ــی را با ه ــگ افق فرهن

می کند که به شکل فرهنگی عمودی در آید. 
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ــار از وجه خود-بنیاد هنر به  ــرحی که به اختص در ش
ــا دکور اراده  ــم اندازی تخیلی ی ــت دادم، هنر را چش دس
ــت که این  ــن رو لازم به توضیح اس ــرده ام، از ای وصف ک
ــار هنری را به  ــت تا آث ــه مانع، که فراخوانی اس ــی ن تلق

چشم پدیدارهایی مشخصا تاریخی بررسی کنیم. 
ــوار هنر مدرن،  ــی دش مثلا پیچیدگی های سبک شناس
ــی» اراده  ــعه «تکنیک ــی توس ــت از نابهنگام ــی اس تابع
ــای اراده  ــر از طریق تکنولوژی و نیز پایبندی جانفرس بش
ــم اجتماعی و روانی  ــدی تازه ای از نظ ــر به صورت بن بش
ــت. اما در عین  حال  ــه مبنای آن تغییراتی پی درپی اس ک
ــری انفجار تکنولوژی،  ــه نماند که نفس امکان پذی ناگفت
ــای معاصر افراد و جوامع،  نفس امکان پذیری طغیان ه
ــی از آن را آثار  ــود که بخش ــی می ش از رویکردهایی ناش
هنری در لحظات خاصی از تاریخ ابداع کرد و اشاعه داد 
و مدت ها پس از آن بود که خوانشی «رئالیستی» از ذات 

منقلب آدمی پا به عرصه نهاد. 
ــاس تصمیم گیری درباره اثر هنری است،  ــبک، اس  س
ــت. و همان طور که اراده آدمی  امضای اراده هنرمند اس
ــت تا بی نهایت موضع اختیار  از قابلیت آن برخوردار اس

کند، برای اثر هنری نیز بی نهایت سبک محتمل است. 
ــگاه کنیم،  ــری تاریخی که ن ــی از منظ ــرون، یعن از بی
ــا تحولی تاریخی  ــناختی، همواره ب گرایش های سبک ش

ــین  ــش مثلا، ابداع خط یا ماش ــت- از مصادیق قرین اس
ــترس  ــیقی، در دس ــداع و دگرگونی آلات موس تحریر، اب
قرارگرفتن مصالحی تازه برای مجسمه سازی یا معماری 
ــدر هم که  ــرورت- محور، هر ق ــن نگره ض ــت. اما ای اس
ــمند باشد، با مشت نمونه خروار آثار  درخور تامل و ارزش
ــنت ها» و «مکتب ها»  ــروکار دارد؛ به «دوران ها»، «س س
ــی اثر  ــی به محض آنکه بررس ــردازد.  از درون، یعن می پ
ــرار دهیم و درصدد آن برآییم  هنری خاصی را مدنظر ق
ــرحی به دست دهیم، هر تصمیم  تا از ارزش و تاثیر آن ش
ــبک گرایانه ای دربردارنده عنصری دلبخواهی خواهد  س
ــا حد زیادی به  ــد اینکه چنین توجیهی ت ــود؛ حال بمان ب
مغالطه جایگزینی اتفاق با علت شبیه است. اگر هنر در 
ــه در آن اراده با خودش بازی  ــد ک حکم بازی والایی باش
ــت که  ــبک» در حکم مجموعه قواعدی اس می کند، «س
بازی بر حسب آن صورت می گیرد. و قاعده، خواه قواعدی 
ــبیه به «ترزا ریما»، یا ردیف ۱۲نتی، یا  فرمی (قواعدی ش
ــد،  ــی»)، خواه حضور «محتوایی» خاص باش «روبرونمای

همواره امری است تصنعی و من عندی. هیچ گاه آن طور 
ــته است نقش امر دلبخواهی و توجیه ناپذیر را  که شایس
ــه نقد دغدغه ای  ــرار نداده اند. از آنجا ک ــه همت ق وجه
است که با «بوطیقا»ی ارسطو آغاز شد، تاکید بر ضرورت 
ــت. (ارسطو بر این  هنر منتقدان را فریفته خود کرده اس
ــت، این  ــفی تر اس ــعر به مراتب از تاریخ فلس ــر بود ش نظ
سخن او در صورتی مقبول می افتد که غرضش آن باشد 
ــمول گزاره هایی توصیفی،  ــا را از وجه ش ــه فهم هنره ک
ــاف کند. اما اگر منظور از  ــاص و مبتنی بر واقعیت مع خ
ــبیه به آنچه فلسفه در  ــخن آن است که هنرها ش این س
ــتدلال» فراهم  ــبیه به «اس اختیار ما می گذارد، چیزی ش
ــت بس گمراه کننده. از آن زمان تا  ــخنی اس می آورند، س
ــتدلال»، همراه  ــتعاره اثر هنری به منزله «اس به حال، اس
ــی با آن، الهام بخش اکثر  با مفروضات و الزامات مقتض
ــت.) معمولا منتقدانی که می خواهند  منتقدان بوده اس
ــر ذمه خود  ــانند، ب ــرش اعلا برس ــری را به ع ــری هن اث
ــان بدهند  ــنجیده نش ــد که هرجزء اثر را چنان س می بینن

ــت.  ــر از آن هر امکان دیگری منتفی اس ــه گویی به غی ک
ــوع به آثارش، نقش  ــت همین که با رج و هنرمند جماع
ــاد می آورد،  ــا، حواس پرتی ها را به ی ــا، ضعف ه اتفاق ه
ــم می بافند، خود  ــد که منتقدها دروغ به ه خود می دان
می داند که به سادگی طور دیگری هم می شد از پس کار 
برآمد. آن حس گریزناپذیری که آثار بزرگ هنری به ذهن 
ــل گریزناپذیری یا ضرورت کلیت  متبادر می کنند، ماحص

آنهاست، نه اجزایشان. 
ــبک»  ــه بیان دیگر، گریزناپذیری اثر هنری همان «س ب
ــت به نظر  ــت. چنانچه اثری تا بدان حد دقیق و درس اس
ــدون لطمه یا  ــری از آن (ب ــور دیگ ــور ط ــد، که تص برس
ــل کیفیت  ــن واکنش ماحاص ــد، ای ــه) ممکن نباش خدش
سبکی آن اثر است. در بین آثار هنری آنهایی که از همه 
گیراتراند، در ما توهمی را دامن می زنند که انگار هنرمند 
ــته  ــاره دیگری نداش ــبک هیچ چ ــره «در» حصر س یکس
ــا و متکلف «مادام  ــت. ساخت پر زحمت، طاقت فرس اس
ــادگی و هماهنگی آثاری مثل  بواری» و «اولیس» را با س
ــتگی» و «مسخ» کافکا مقایسه کنید که  «از گزند و دلبس
ــت  ــاری دلپذیر اند. دو کتاب نخس ــان آث ــی به یکس همگ
ــاب می آیند. اما  ــکوهمند به حس به حق در زمره آثاری ش
ــازمان یافته،  ــت که نه س ــکوهمندتر اس هنری از همه ش

بلکه پنهان کار به نظر بیاید. 
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